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عقلانی شهید 
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به فرهنگ 

بسیار 
راهگشاست

فرارو

دکتر سیداحسان رفیعی علوی
رئیس دانشگاه باقرالعلوم

در الهیات شـــیعی، شـــب قدر شبی اســـت که تقدیرها رقم 
می‌خورد و انسان اگر بیدار بماند، می‌تواند از آن شب »عبور 
تمدن‌ساز« بســـازد. بیداری در شـــب قدر فقط بیدار ماندن 
جسم نیست؛ بیداری دل و عقل است. توجه لحظه‌ به‌ لحظه 
به خداوند و مراقبت از غفلت‌هایی که به ظاهر عقلانی‌اند اما 
روح را تهی می‌کنند. امروز نیز در چنین لحظه‌ای، هیچ چیزی 
به اندازه بیداری و حضور آگاهانـــه پیش‌برنده هویت فردی و 
اجتماعی ما نیست. در این ایام باید مراقب باشیم که شیطان 
 ـبا »ترس‌ها« ما را از یاد خدا   ـآن‌گونه که در سنت دینی آمده ـ ـ
غافل نکند؛ ترس از آینده، ترس از تهدید، ترس از خلأ، ترس 
از فروپاشی و حتی ترس‌های نقاب‌زده در لباس تحلیل‌های 
به‌ظاهر عقلانی. اگر »ترس« فرمانده جان ما شود، رزق الهی 
امید و بصیرت از جامعه جمع می‌شود. جامعه ایمانی در این 
شب‌ها باید به عقلانیتی تکیه کند که ریشه در توحید دارد؛ 
خدا هست و کافی است. اما این »کافی بودن« یعنی ایستادن، 

نه خوابیدن، یعنی مسئولیت، نه رها کردن.

بیداری دل و عقل  در شب قدر

  امروز که دیگر رهبر عزیزمان در میان ما نیست، بیش از گذشته 
نیاز داریم شـــخصیت و افکار او را بشناســـیم و به دیگران معرفی 
کنیم. حدود 40 ســـال هدایت جامعه و پیش از آن به عنوان یکی 
از مهمترین نقش‌آفرینان در پیروزی و استقرار انقلاب اسلامی و 
سپس حضور در عرصه‌های مختلف نظام، نه یک شخصیت ساده 
بلکه مجموعه‌ای از اندیشه‌ها را برای ما به یادگار گذاشته است. این 
یادداشت در صدد است منزلت فرهنگ در مشی حکمرانی رهبر 
شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را تبیین کند. اهمیت فرهنگ در 
نگاه رهبری، ما را با تعداد زیادی نکته و درس از ایشان در باب فرهنگ 
روبه رو می‌کند که برای پرداختن به آن باید کتاب‌ها نگاشت لذا صرفاً 
برخی از گزاره‌ها که به نظر از ارکان دیدگاه فرهنگی رهبری است در 

این یادداشت ارائه می‌شود.

زیربنا بودن فرهنگ
از آن زمان که مارکس دوگانه »زیربنا« و »روبنا« را مطرح کرد و شیوه 
تولید و نظام روابط تولیدی و به عبارتی اقتصاد را زیربنا و فرهنگ را 
روبنا دانست، سال‌ها می‌گذرد. این نگاه فرهنگ را به حاشیه می‌برد 
و از اهمیت آن کم می‌کند. اما رهبری فرهنگ را زیربنا می‌داند: »همه 
چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست، 
حاشیه و ذیلِ سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر 

فرهنگ‌اند« )1392/9/19(
 

مدیریت فرهنگ؛ دولتی باشد یا مردمی؟
دوگانه‌ســـازی کاذب »مدیریت دولتی فرهنگ« یـــا »مردمی بودن 
فرهنگ« سؤالاتی از این دســـت را پیش می‌کشد: چرا حاکمیت و 
دولت در صدد کنترل و مدیریت فرهنگ است؟ آیا این »مدیریت 
دولتی« با »مردمی‌ســـازی فرهنـــگ« منافات دارد. رهبـــری به این 
دوگانه کاذب اینگونه پاســـخ می‌دهند: »... می‌بینیـــم در بعضی از 
مطبوعات، نوشته‌ها، گفته‌ها، بعضی‌ها با عنوان کردن »دین دولتی« 
و »فرهنگ دولتی« می‌خواهند نظارت دولـــت را محدود و تخریب 
کنند و به‌اصطلاح یک انَگ غلطی و مخالفتی به آن بزنند که آقا، اینها 
می‌خواهند دین را دولتی کنند، فرهنگ را دولتی کنند! این حرفها 
یعنی چه؟ ... دولت جزو مردم است؛ ...؛ همان دینی که مردم دارند، 
دولت هم همان دین را دارد. ... خب، طبعاً باید توان خودش را صرف 
کند در راه ترویج فضائل و جلوگیری از آنچه مزاحم رشد فضائل است. 
پس بنابراین فرهنگ جامعه متولی می‌خواهد؛ مثل اقتصاد. شما در 
زمینه‌ اقتصاد هم معتقدید که اقتصاد دست مردم باید باشد؛ ما هم 
عقیده‌مان همین است... خب، معنای آن‌ این نیست که دولت اجازه 

مطالعات فرهنگی

دکتر احمد اولیایی
استاد فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

راهبرد

دکتر شریف لک‌زایی
استاد علوم‌ سیاسی

ایران در شرایط بسیار خطیری قرار دارد. از این رو حفظ و 
حراست از همبستگی و انسجام اجتماعی در این شرایط، 
ضرورتی دوچندان یافته اســـت. آنچه این همبستگی و 
انســـجام را شـــکل می‌دهد و تداوم می‌بخشد، به تعبیر 
امام موسی صدر، »احترام متقابل«، »اعتماد متقابل« و 
»اطمینان متقابل« است. این سه مؤلفه به صورت پیوسته 
به هم قابل تحقق اســـت.  هر مقدار احترام متقابل در 
مناسبات اجتماعی افزایش یابد، به اعتماد عمومی عمق 
بخشیده می‌شود و هر مقدار اعتماد عمیق شود، اطمینان 
اجتماعی نیز تواناتر می‌شود. در اینجا بر عنصر دیگری هم 

تأکید می‌کنم و آن محبت و دوستی اجتماعی است. 
محبت و دوســـتی اجتماعی می‌تواند همزمان احترام، 
اعتماد و اطمینان اجتماعی را عمیق‌تر سازد. در شرایط 
حاضر، به منظور حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی 
نباید مؤلفه‌هـــای مذکور را در حل بســـیاری از مســـائل 

اجتماعی نادیده  انگاشت.

ضرورت همبستگی در شرایط جنگی

ورزشی

مهری رنجبر / ســـید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون 
والیبال، در گفت‌وگو با »ایران« معتقد است نامه‌های 
اعتراض‌آمیـــز فدراســـیون‌های ورزشـــی ایـــران بـــه 
فدراسیون‌های جهانی فعلاً بی‌پاسخ مانده است:»نه 
تنها والیبال، بلکه همه فدراســـیون‌های ورزشـــی به 
خاطر حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به 
اماکن ورزشی و شـــهادت ورزشکاران نامه اعتراض به 
فدراسیون‌های جهانی داده‌اند، اما نه تنها تلاش ما، 
که تلاش همه فدراسیون‌ها هنوز منجر به صدور بیانیه 
محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط FIVB و 
مراجع جهانی نشده است. البته ابراز همدردی شده، 
اما هیچ محکومیتی صورت نگرفته است؛ چرا که دنیا را 
با پول، زور و لابی خود مدیریت می‌کنند. هرچند حالا 
دنیا در برابر وحشیگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در 
قبال ایران روزه سکوت گرفته، اما ما در برابر زورگویان 
دنیا ایســـتاده‌ایم. امیدواریم با تلاش‌های مســـتمر، 
بالاخره فدراسیون‌های جهانی بیانیه محکومیت آمریکا 

و رژیم صهیونیستی را صادر کنند.«
به گفته تقوی، اما رئیس فدراســـیون جهانی شخصاً 
پیگیر وضعیت والیبال و سلامتی بازیکنان شده است: 
»فابیو، رئیس فدراسیون جهانی، شخصاً با من تماس 
گرفت تا از شـــرایط و وضعیت فدراسیون و سلامتی 
بازیکنان مطلع شود. او حتی آلیس، دستیار ویژه خود 
را،  مسئول پیگیری امور فدراسیون والیبال ایران کرده 
است.« او درباره تخریب سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به 
خاطر حمله موشکی می‌گوید: »مطمئن باشید سالن 
۱۲ هزار نفری آزادی اولین مکان ورزشی نیست که به آن 
حمله شده است و آخرین هم نخواهد بود. به ظاهر با 
موشک به ســـالن ۱۲ هزار نفری آزادی حمله شد، اما 
در اصل هدف تخریب زیرســـاخت‌های ایران است. 
ســـالن ۱۲ هزار نفری آزادی تنها یک سالن نبود، بلکه 
جایی بود که بارها و بارها ورزشکاران با خلق قهرمانی، 
خاطرات شیرینی را در دفتر خاطرات مردم ثبت کردند. 
این حمله پیام روشـــنی دارد؛ تخریب اماکن ورزشـــی 
توســـط رژیمی که به هیچ قاعده‌ای پایبند نیســـت. 
رژیمی که در غزه هزاران هزار کودک را عمداً با حمله، 
سرما و گرسنگی کشت و حالا امروز با شعار آزادسازی 
و حمایت از مردم ایـــران، با دروغ‌های خـــود مردم را 

می‌کشد و زیرساخت‌ها را خراب می‌کند.«
به گفته رئیـــس فدراســـیون والیبال، آمریـــکا و رژیم 
صهیونیستی برای تجاوز پایبند هیچ قانونی نیستند: 
»جنگ امروز ما با آمریکا و رژیم غاصبی اســـت که نه 
پروتکل‌های بین‌المللی برایشان مهم است و نه پایبند 
به قانون هستند؛ کودک‌کشی افتخار آنهاست. تعجب 
می‌کنم از آن دسته افرادی که به ادعای آنها برای آزادی 
ایران فکر می‌کنند. وقتی پالایشگاه نفت را می‌زنند با 
این ادعا که نظامی‌ها از آن استفاده می‌کنند، در واقع 

مردم را به هر بهانه‌ای می‌کشند.«

میلاد تقوی ، رئیس فدراسیون والیبال 

در گفت‌وگو با »ایران«:

دنیا در برابر تجاوز وحشیانه به 
ایران روزه سکوت گرفته است

واکنش

می‌دهد یک نفری فعالیت اقتصادی بکند و یک انحصاری را در اختیار 
بگیرد... درحالی‌که اقتصاد را معتقدیم که ]نباید دولتی باشد[ - .... 
درعین‌حال نظارت دولت را همه قبول دارند؛ ]حتی[ یک جاهایی 

دخالت دولت هم لازم است.«) 1392/9/19(

 پیوست فرهنگی
راهکار رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای در فرهنگ فقط ناظر به عرصه 
فرهنگ نیست بلکه هر تصمیم، سیاست و برنامه در عرصه‌های 
اقتصاد، سیاست، فناوری، علم و غیره را نیز ملزم به داشتن پیوست 
فرهنگی می‌کنند: »... یک حرکت اساســـی که در زمینه‌ اقتصاد، 
در زمینه‌ سیاســـت، در زمینه‌ ســـازندگی، در زمینه‌ فناوری، تولید، 
پیشرفت علم می‌خواهیم انجام بدهیم، ملتفت لوازم فرهنگی آن 

باشیم.«)1392/9/19(
 

 دوگانه تهاجم فرهنگی و تبادل فرهنگی
عقلانیتِ مواجهه رهبر فقید با فرهنگ‌های بیگانه بسیار قابل تأمل 
اســـت. گاهی ما تصور می‌کنیم هر فرهنگی که در غرب وجود دارد 
مطلقاً غلط و غیرقابل استفاده در کشور است؛ اما در اندیشه رهبر 
شهید ما اینگونه نیست: »فرهنگ غرب، مثل فرهنگ شرق مثل 
فرهنگ هرجای دیگر دنیا، یک فرهنگ اســـت کـــه مجموعه‌ای از 
خوبی‌ها و بدی‌هاست. یک ملّت عاقل و یک مجموعه خردمند، آن 
خوبی‌ها را می‌گیرد، به فرهنگ خودش می‌افزاید« )1377/11/13(. 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این نوع مواجهه را تبادل فرهنگی می‌دانند: 
»تبادل فرهنگی لازم است. هیچ ملتی بی‌نیاز نیست از اینکه در همه 
زمینه‌ها، از جمله در زمینه مسائل فرهنگی -آن مجموعه مسائلی 

که به آنها نام فرهنگ داده می‌شود- از ملت‌های دیگر بیاموزد..... 
خود ملت ما هم، در طول زمان، خیلـــی چیزها از ملت‌های دیگر 
آموخته است، و این، یک روند ضروری برای تروتازه ماندن معارف و 
حیات فرهنگی در سرتاسر عالم است. این، تبادل فرهنگی است 
و خوب اســـت.« )1371/5/21( اما رهبری میان تهاجم فرهنگی و 
تبادل فرهنگی فرق قائل می‌شوند: »تهاجم فرهنگی این است که 
یک مجموعه -سیاسی یا اقتصادی- برای مقاصد سیاسی خود و برای 
اسیرکردن یک ملت، به بنیان‌های فرهنگی آن ملّت هجوم می‌برد... 
در تبادل فرهنگی، هدف، بارورکردن فرهنگ ملی و کامل کردن آن 
است. اما در تهاجم فرهنگی، هدف، ریشه‌کن کردن فرهنگ ملی و از 
بین بردن آن است.« )همان( این نگاه یک نوع مواجهه بسیار عقلانی 
و حکیمانه است که نه افراط در آن دیده می‌شود و نه تفریط. از طرف 
دیگر، یک زاویه جهانی در آن وجود دارد که می‌خواهد فراتر از مرزها 
برای فرهنگ یک جامعه، بهترین‎ها و مفیدترین‌ها را انتخاب کرده و 

از آن بهره‌برداری کند.
 

دوگانه فرهنگ ملی و فرهنگ اسلامی
دعوای بین »فرهنگ ملی« و »فرهنگ اســـامی« همیشه یکی از 
مهم‌ترین مسأله‌ها در عرصه فرهنگ بوده است. اینکه فرهنگ 
باید از دین نشأت بگیرد یا می‌تواند ریشه در هویت و فرهنگ ملی 
داشته باشد. در دیدگاه رهبر شهید ما »اســـامیت« و »ایرانیت« 
اساساً تضادی ندارند که بخواهند دعوا براه بیندازند: »اسلامیّت و 
ایرانیّت دو قطب متضاد نیستند، یک حقیقت‌اند.« )1402/7/5( 
جمع میان »فرهنـــگ ایرانی« و »فرهنگ اســـامی« می‌تواند یک 
هویت قوی فرهنگی تولید کنـــد که از هرگونـــه تهاجم فرهنگی 
جلوگیری نماید. رهبری ایران می‌داند که شکاف میان هویت دینی 
و هویت ملی می‌تواند موجب نادیده انگاشتن مؤلفه‌های مهمی 
در ساختن فرهنگ شود. مؤلفه‌هایی که بعضاً در فرهنگ ملی ما 
وجود دارد و مؤلفه‌هایی که در فرهنگ دینی ما وجود دارد. اتفاقاً در 
شرایط حساسی که هم اکنون ایران عزیز آن را سپری می‌کند  بیش 
از همیشه به فرهنگی نیاز دارد که بتواند به مثابه چتری وسیع، آحاد 
ملت را زیرســـایه خود حفظ کند، این نگاه جامع و عقلانی رهبر 

شهید به فرهنگ بسیار راهگشاست.
 

بازسازی انقلابیِ ساختارِ فرهنگی
در نکته پایانی باید ایده »بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی« را یادآور 
شد. ایده‌ای که در شـــرایط کنونی خیلی به آن نیازمندیم. زمانی 
که رهبر شهیدمان عبارت »بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی« را 
استفاده کردند، برخی از کلمه »بازسازی« اینگونه برداشت کردند 
که باید نهادها و سازمان‌های بزرگ فرهنگی را ادغام کنند و مانند 
اینها. و حال آن که خود رهبری معظم تبیین کردند که »منظور از 
ساختار، ساختار فرهنگیِ کشور است، یعنی جامعه؛ نه ساختار 
فرهنگی دولـــت، آن نرم‌افزاری کـــه در جامعـــه دارد کار می‌کند و 
دســـت افراد، زبان افراد، مغز افراد،‌ امکانات افراد‌، ثروت افراد بر 
اســـاس این نرم‌افزار دارد به کار می‌افتد، باید درست بشود، باید 
ساختار انقلابی‌اش تجدید بشود.« )1401/9/15( »بازسازی انقلابی 
ساختار فرهنگی« بازگشت به گزاره‌ها و پیام‌های حاکم و بنیادینی 
است که اگر در جان مخاطب نفوذ کند، او گویی واکسیناسیون 
فرهنگی انجام داده و در برابر تهاجمات فرهنگی مقاومت می‌کند. 
به عنوان مثال گزاره »ما می‌توانیم« یک ساختار فرهنگی است که 

انقلاب اسلامی آن را وارد فرهنگ ما کرد.

»فرهنگ« بسترساز سیاست و اقتصاد قوی است

منزلت فرهنگ  در مشی حکمرانی رهبر شهید

اکنون که کشور عزیزمان آماج حملات دشمن است »فرهنگ« می‌تواند به عنوان زیربنای جامعه و به مثابه ستون، جامعه 
را حفظ کند. این فرهنگ اما باید مملو از ساختارهای فرهنگی انقلابی مانند »ما می‌توانیم« باشد. این پیام و مانند آن 
برخی از همان گزاره‌های انقلابی حاکم بر اذهان است که می‌تواند از طریق رسانه‌ها، مبلغان و افراد رسانه‌ای و فعالان 
فضای مجازی به مردم مخابره شود. دشمن که اکنون در یک همگرایی شدید رسانه‌ای متحد شده دقیقاً عکس همین 
پیام‌ها را مخابره می‌کند؛ ناامیدی، انزجار، نتوانستن، سیاهی و ... . با نوع نگاه رهبر شهیدمان به فرهنگ و سیاست و 

مشی فرهنگی ایشان در حکمرانی، می‌توان از بحران‌ها به سلامت گذر کرد.

ترویج فرهنگ »ما می‌توانیم«

برش

گروه ورزشی/ فدراســـیون دوچرخه‌سواری، جزو 
آن دســـته فدراســـیون‌هایی اســـت که پنج‌شنبه 
هفتـــه پیـــش در حملـــه موشـــکی آمریکایـــی–
صهیونی به ســـالن ۱۲ هـــزار نفری آزادی آســـیب 
جدی دید؛هـــم ســـاختمان اداری فدراســـیون و 
 هم خوابگاه‌های ملی‌پوشـــان که به‌تازگی افتتاح 

شده بود. 

رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری، 
حمله بـــه اماکن ورزشـــی را محکـــوم می‌داند:»از 
هر طرف به داســـتان حمله موشـــکی بـــه اماکن 
ورزشـــی نگاه کنی، باز هم این مسأله غیرانسانی و 
 محکوم است. چرا باید اماکن ورزشی مورد حمله

 قرار بگیرند؟«
او بعـــد از ایـــن حملـــه در نامـــه‌ای بـــه اتحادیـــه 

بین‌المللـــی دوچرخه‌ســـواری 
اعتـــراض  مســـأله  ایـــن  بـــه 

کرد:»تخریب اماکن ورزشی 
موشـــکی  حملـــه  اثـــر  در 
واقعاً بـــرای جامعه ورزش 
ناراحت‌کننده است، چرا 
که انـــگار خانـــه دوم آنها 

مورد حمله قرار گرفته اســـت. در این شـــرایط 
مراجع بین‌المللی ورزشـــی باید ایـــن حمله را 
محکوم کنند. ما هم بلافاصله 
اتحادیـــه  بـــه  نامـــه‌ای  در 
بین‌المللی اعتراض کردیم، 
هرچنـــد بعیـــد می‌دانـــم 
بین‌المللـــی  اتحادیـــه 

واکنشی نشان دهد.«
به نظر رســـول اســـدی 
رفتار متفـــاوت مراجع 
بین‌المللـــی در قبـــال 
ایـــران معنادار اســـت: 

»فدراســـیون‌های جهانـــی و IOC در قبـــال ایران 
رفتـــار معنـــاداری دارنـــد. در حالـــی که بـــا حمله 
روســـیه به اوکرایـــن نهادهـــای بین‌المللی خیلی 
ســـریع واکنش نشـــان دادند و ورزش روسیه را از 
حضـــور در مســـابقات و رویدادهـــای بین‌المللی 
محروم کردند، امـــا حالا به‌رغم حمله وحشـــیانه 
آمریـــکا و رژیـــم صهیونـــی بـــه ایـــران، مناطـــق 
مســـکونی و اماکـــن ورزشـــی ســـکوت کرده‌انـــد؛ 
انـــگار هیـــچ اتفاقی نیفتاده اســـت. این ســـکوت 
معنادار اســـت. آنها حتی از ابراز تأســـف در قبال 
 حمله موشکی به ســـالن ۱۲ هزار نفری آزادی هم 

دریغ کردند.«

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری در گفت‌وگو با »ایران«:

سکوت نهادهای بین‌المللی معنادار است

آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو که 
کمپ تازه‌ساخته‌شده‌اش همراه با سالن ۱۲ هزار 
نفری تخریب کامل شد، در محکومیت متجاوزان 
در گفت‌وگو با »ایران« می‌گوید:»اکنون ســـکوت 
جایز نیست. باید نامه‌ای با امضای تمامی رؤسای 
فدراســـیون‌ها و قهرمانـــان ایران‌زمین به کمیته 
بین‌المللـــی المپیک ارســـال کنیم و خواســـتار 

محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی شویم.«
او در ابتدای صحبت‌های خود، ضمن تسلیت به 
مردم ایران بابت شهادت رهبر عالی‌قدر انقلاب، 
بیـــان می‌کند:»ابتـــدا شـــهادت رهبـــر عالی‌قدر 
انقلاب، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرماندهان 
و مردم بی‌گناه را تســـلیت عـــرض می‌کنم. رهبر 
شهید در چند دهه، کشـــتی انقلاب را به بهترین 
شـــکل ممکن هدایـــت و راهبری کردنـــد. رژیم 
صهیونیستی و آمریکا با بمباران مدارس و شهادت 

دانش‌آمـــوزان مینابـــی مرتکب جنایـــات بزرگی 
شده‌اند که بدون پاسخ نخواهد ماند و نیروهای 
مسلح با پشتیبانی مردم بهترین پاسخ را به این 

جنایات خواهند داد.«
میراســـماعیلی همچنین بـــا محکومیت حمله 
ادامـــه  ورزشـــی  اماکـــن  بـــه  صهیونیســـت‌ها 
می‌دهد:»اماکن ورزشـــی در زمان جنگ، مانند 
بیمارســـتان‌ها یا مدارس، مصونیـــت دارند؛ اما 
صهیونیست‌ها تمام قوانین بین‌المللی را زیر پا 
گذاشتند و جهانیان چشم خود را بر این جنایت 
بســـتند. در حمله بـــه مجموعه ورزشـــی آزادی، 
کمپ جـــودو که به‌تازگی ســـاخته شـــده بود نیز 
به‌طور کامل از بیـــن رفت. ســـالن ۱۲ هزار نفری 
آزادی هم که ســـالیان ســـال برای مـــا خاطرات 
خوبی به جا گذاشـــته بود، کاملاً تخریب شد. با 
این حال جای تأسف دارد که جوامع بین‌المللی، 

به‌ویژه کمیته بین‌المللی المپیک، سکوت کرده 
و حملات تجاوزگرانـــه را محکـــوم نکرده‌اند. اما 
اکنون زمان ســـکوت نیســـت. احمد دنیامالی، 
وزیر ورزش نیز با ارسال نامه به رهبران کشورهای 
اسلامی خواستار واکنش شده است. من و سایر 
همکارانم در فدراسیون‌های دیگر باید از طریق 
دیپلماســـی ورزشـــی و ارســـال نامه‌ای با امضای 
همه، خواستار محکوم کردن رژیم کودک‌کش و 

آمریکای جهانخوار شویم.«
رئیـــس فدراســـیون جـــودو همچنین بـــا انتقاد 
از سیاســـت‌های یک بـــام و دو هـــوای نهادهای 
ورزشی جهان می‌گوید:»با شروع جنگ روسیه و 
اوکراین، کشور روسیه و ورزشکاران آن از بسیاری از 
مسابقات ورزشی جهان و المپیک محروم شدند؛ 
اما در شرایط کنونی حتی یک بیانیه علیه آمریکا 
و صهیونیســـت‌ها صادر نمی‌کنند. سکوت آنها 

آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو در گفت‌وگو با »ایران«:

نباید در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی ساکت بمانیم 

جای سؤال دارد!« او درباره نحوه رایزنی‌های خود 
برای محکومیت متجاوزان توضیح می‌دهد:»من 
شـــخصاً با رئیس فدراســـیون جهانی در ارتباط 
هســـتم و به او خاطرنشـــان کردم که رفتارهای 
دوگانه را کنار بگذارد. به خاطر داریم که ما را به 
مدت ۴ ســـال تعلیق کردند. اســـرائیل و آمریکا 
متجاوز هستند و قطعاً باید با آنها برخورد شود. 
در این دو سه روز نیز به رؤسای فدراسیون‌های 
روســـیه، تاجیکستان، افغانســـتان و پاکستان، 

به‌ویژه روس‌ها، پیام ارســـال کـــردم و در تلاش 
هســـتیم اجماعی تشـــکیل دهیـــم و نامه‌ای به 
فدراسیون جهانی ارسال کنیم. البته این کار را با 
مجوز وزارت ورزش انجام خواهم داد. حتی فیلم 
کمپ را برای فدراســـیون جهانی ارسال کردم و 
آنها نیز ابراز نگرانی و ناراحتی کردند. در مجموع 
می‌خواهم بگویم ما باید دیپلماســـی قوی‌تری 
داشته باشیم و از حق ورزشکاران شهید، جامعه 
ورزشی و همچنین مردم ایران‌زمین دفاع کنیم.«

جای تأسف 
دارد که 
جوامع 

بین‌المللی، 
به‌ویژه 
کمیته 

بین‌المللی 
المپیک، 

سکوت کرده 
و حملات 

متجاوزانه 
را محکوم 
نکرده‌اند. 
اما اکنون 

زمان سکوت 
نیست

گروه ورزشی / جنگ سخت است، تلخ است و احتمالاً تلخ‌ترین صحنه درگیری در جنگ اتحاد آمریکایی–اسرائیلی علیه ایران برای اهالی ورزش، حمله 
هوایی به سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی بود؛ سالنی که دیگر وجود ندارد. تصاویر آن به‌ویژه برای کسانی که سال‌ها در آن خاطره داشتند و 

خاطره ساختند، به‌شدت آزاردهنده است.

گروه ورزشـــی/ در روزگاری که جهان بیش از هر زمان 
دیگری به صدای عدالت و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد، 
سکوت نهادهای بین‌المللی ورزشی در قبال جنایت‌ها 
و تجاوزات علیه مردم ایران، پرسش‌های جدی درباره 
صداقت شـــعارهای آنان برانگیخته اســـت. نهادهایی 
که در اساســـنامه‌ها و بیانیه‌های رسمی خود از »ورزش 
به‌عنوان زبان صلح، دوستی و همبستگی میان ملت‌ها« 
سخن می‌گویند،امروز در برابر رنج و خون مردمانی که 
قربانی جنگ و تجاوز شده‌اند،سکوتی سنگین اختیار 
کرده‌اند؛ ســـکوتی که بیش از هر چیز، اعتبار اخلاقی 

این نهادها را زیر سؤال می‌برد.

در مقابل این سکوت معنادار، جامعه ورزش ایران – از 
ورزشـــکاران تا قهرمانان ملی – با صدایی رســـا در کنار 
مردم مظلوم کشور ایستاده است. آنان نه‌تنها حمایت 
خود را از ملت ایران اعلام کرده‌اند، بلکه با ابراز انزجار 
از جنگ و تجاوز، خواســـتار واکنشـــی روشن، صریح و 
مسئولانه از ســـوی نهادهای بین‌المللی شده‌اند. این 
موضع‌گیری نشان می‌دهد که وجدان بیدار ورزشکاران، 
گاه از ساختارهای رسمی پیشی می‌گیرد و حقیقت را با 
شجاعت بیشتری بیان می‌کند. خانواده ورزش ایران با 
استناد به منشور المپیک، که بر ترویج صلح، کرامت 
انســـانی و احترام متقابل میان ملت‌هـــا تأکید دارد، از 

فدراسیون‌های جهانی خواسته‌اند از لاک سکوت خارج 
شوند و موضعی بی‌پرده در قبال این فاجعه انسانی اتخاذ 
کنند. منشوری که فلسفه وجودی جنبش المپیک را بر 
پایه ارزش‌های انسانی بنا کرده است، نمی‌تواند در برابر 
کشتار انســـان‌ها و تجاوز به خاک یک کشور بی‌تفاوت 
باقی بماند.اگر ایـــن اصول تنها در متن اساســـنامه‌ها 
باقـــی بماننـــد و در بزنگاه‌هـــای تاریخی به فراموشـــی 
ســـپرده شـــوند، دیگر نمی‌توان از صداقت آنها سخن 
گفت. بی‌تردید بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران 
معتقدند کـــه انتظار واکنـــش صریح از ســـوی برخی 
فدراسیون‌های جهانی شاید چندان واقع‌بینانه به نظر 

نرسد؛ چرا که تجربه‌های گذشته نشان داده است که 
سیاســـت و منافع قدرت‌های بزرگ گاه بـــر ارزش‌های 
اعلامـــی ورزش ســـایه می‌اندازد.با این وجـــود، همین 
لحظه‌هاست که ماهیت واقعی نهادهای بین‌المللی را 
آشکار می‌کند.امروز این نهادها در برابر آزمونی مهم قرار 
گرفته‌اند:آزمون وجدان، استقلال و پایبندی به اصولی 
که خود بارها بر آن تأکید کرده‌اند. اگر ورزش واقعاً قرار 
است پلی برای صلح و دوستی میان ملت‌ها باشد، این 
پل نمی‌تواند بر پایه سکوت در برابر ظلم و بی‌عدالتی 
بنا شود. سکوت در برابر رنج انسان‌ها، نه بی‌طرفی که 
نوعی همدستی خاموش با ظلم تلقی می‌شود. از همین 

رو، انتظار افـــکار عمومی و جامعه ورزش آن اســـت که 
فدراسیون‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی ورزشی، از 
مرز بی‌تفاوتی عبور کرده و با موضعی شفاف و مسئولانه، 
نشان دهند که ارزش‌های انسانی در ورزش، تنها شعار 
نیســـت؛ بلکه تعهدی واقعی در قبـــال کرامت و جان 
انسان‌هاســـت. امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان 
ورزش در برابر یک پرســـش بنیادین قرار دارد؛آیا شعار 
»ورزش برای صلح« حقیقتی زنده است یا تنها عبارتی 
زیبا در متون رسمی؟ پاسخ به این پرسش را نه کلمات، 
بلکه رفتار و موضع‌گیری‌های صریح همین نهادها در 

برابر چنین فجایعی روشن خواهد کرد.

فدراسیون‌های جهانی در آفساید اخلاق
»ایران« اعتراض‌ها به سکوت مجامع بین المللی در قبال تجاوز به کشور را بررسی می‌کند


